
 

   2فارسي  

  ؟نيستمعني چند واژه درست  -1

نوا)، (مقـرّر:   فرسا: غيرقابل تحمل)، (موزون: خوش زدن)، (كورسو: نور اندك)، (خصال: خصلت بد)، (طاقت (جنون: شوريدگي)، (چنبره زدن: حلقه
  معلوم)، (ولايات: جمع ولي)

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  در كدام بيت متفاوت است؟» كران« واژةمعناي  - 2

  آيد خوار افتاد / نشنيديم كه ديگر به كران مي خون لجة) كشتي هر كه در اين 1

  ) چو شد دوخته يك كران از دهانش / بماند از شگفتي به بيرون زبانش2

  آيد نمي صبرم شكست و آب گرفت / كه هيچ تخته از آن بر كران سفينة) چنان 3

  بينم دهد خواجو / كنار گير كه آن را كران نمي ) ز بحر عشق اگرت دست مي4

  ها داراي غلط املايي هستند؟ كدام عبارت - 3

  كنند. كه روميان بر مبناي طبايع حكم مي الف) همين ستاره است كه سعادتي خالي از نحوست اعطا همي كند در حالي

  يي را نصب كنند و وسائط سوگند و استظهار به شرايط وفا مؤكدّ گرداند.ب) طوايف وحوش بر آن قرار دادند كه آهو

  هاي خاص. ج) در تحسين سخن بزرجمهور مبالغت نمودند و ملك او را سلت گران فرمود از نقود و جواهر و كسوت

  د) چون مجمع به عوام و خواص آراسته گشت، زيرك زبان فصاحت و ابروي سباحت بگشاد.

  ) د ـ الف4  ) ب ـ ج3  ـ ب) الف 2  ) ج ـ د1

  كدام بيت فاقد غلط املايي است؟ - 4

  دريغ ) غازيان كشتند كافر را به تيغ / هم در آن ساعت ز حميت بي1

  هشم به دولت تو / به بزم و رزم تو بر شادي و نشاط آسود  ) دل رعيت و چشم2

  نتهاي شكر / كه تعبيه است در آن لعل شكرافشا مرّ و تنگ  ) بدان هلاوت بي3

  ) گر من نكوشمي به تواضع نبينمي / از هر خسي مزلتّ و از هر كسي عنا4

  است؟ نادرستكدام اثر در برابر آن  آورندة پديد - 5

الدين  ميرزا، آغازگري تنها (مجيد واعظي)، تحفه الاحرار (عطار)، زندان موصل (كامور بخشايش)، تذكرة الاوليا (جامي)، مرصادالعباد (نجم عباس«
  »فر)، اسرار التوحيد (محمد بن منور) الزمان فروزان الدين محمد (بديع دگاني جلالكبري)، زن

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  يك) 1

  كار رفته است؟ به» تكرار«و » تناقض« آرايةدر كدام ابيات هر دو  - 6

  شب نقاب؟ رنگ روزپوش / مه را كه ديد ساخته از تيره الف) بر مه فكنده برقع شب

  لب شيرينت / خسرو آن است كه او را چو تو شيريني هست ب) خسروانند گدايان

  ج) خواجو اگر بقا طلبي از فنا مترس / چون بنگري فناي تو عين بقاي توست

  د) گمان برند كساني كه خام طبعانند / كه كار ما ز مي پخته خام خواهد بود

  هـ) غريق بحر مودت ز سيل نگريزد / حريق آتش مهر از دخان نينديشد

  ) الف ـ ب4  ) هـ ـ ج3  ) ب ـ ج2  ـ الف) د 1

  هاي بيت زير كدامند؟ آرايه همة - 7

  »مذاق جانش ز تلخي غم شود ايمن / كسي كه شكّر شكر تو در دهان گيرد«

  ) كنايه، استعاره، تكرار، تشبيه2  آميزي، جناس، استعاره ) اغراق، حس1

  شبيه، كنايهآميزي، ت ) تضاد، حس4  آميزي ) تكرار، كنايه، مراعات نظير، حس3

  تعداد استعاره در كدام بيت بيشتر است؟ - 8

  ها باور كنم داد حافظ را ولي / من نه آنم كز وي اين افسانه اي مي ) دوش لعلش عشوه1

  كني بندي و ما را ز سر وا مي كني؟ / خاري به خود مي خندان چرا خون در دل ما مي غنچة) اي 2

  فراغ از سرو بستاني و شمشاد چمن دارم قدش / ساية) مرا در خانه سروي هست كاندر 3

 جز آن نرگس مستانه كه چشمش مرساد / زير اين طارم فيروزه كسي خوش ننشست ) به 4

 
 
  



  در عبارت زير چند صفت وجود دارد؟ - 9

دلاوري و فـداكاري   اي معدود از مردان هنرور و نگارگر به خلق آثار تمثيلي و حماسي مضامين مربـوط بـه شـرح    از همان اوايل قرن دوم هجري، عده«
  »هاي مذهبي در ادب فارسي راه يافت. نامه خواني و تعزيه و غم هاي شبيه شهداي كربلا به شكل ابتدايي آن پرداختند و به دنبال اين حركت واژه

  ) چهارده4  ) سيزده3  ) دوازده2  ) يازده1

  مركب در كدام بيت بيشتر است؟ جملةتعداد  -10

  خود را باش / هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت ) من اگر نيكم و گر بد تو برو 1

  ) اگر به روي تو هر روز مهرم افزون است / نشاط دل نبود جز به مهر روزافزون2

  ) حيات چيست؟ بقايي فنا در او مضمر / ممات چيست؟ فنايي بقا در او مضمون3

  ز دست مده) يار اگر طالب درد تو بود درمان چيست؟ / از دوا روي بتاب و الم ا4

  است؟ نرفتهكار  بلاغي به شيوةدر كدام بيت  - 11

  ) گر چه آن خسرو خوبان ندهد داد كسي / خاك بر سر كن و پاي علم از دست مده1

  ) در فنا محو شو و گنج بقا حاصل كن / بگذر از ملك وجود و عدم از دست مده2

  از دست مده ) وگر از پاي فتادي و نشد كارت راست / آن سر زلف پر از پيچ و خم3

  ) اگر از توبه و سالوس ندامت داري / با نديمان به سر آر و ندم از دست مده4

  قافيه در كدام بيت متفاوت است؟ واژةنقش  -12

  نشين / يا بگو با ساربان تا بازدارد عين را ) دامن محمل براندازي مه محمل1

  رامين جمال ويس را ) تا نپنداري كه گويم لاله چون رخسار توست / كي به گل نسبت كند2

  ) چون به تلبيسم به دام آوردي اكنون چاره نيست / بگذر از تزوير و بگذار اي پسر تلبيس را3

  ) جان بده تا محرم خلوتگه جانان شوي / تا نميرد كي به جنت ره دهند ادريس را4

  كار رفته است. نقش تبعي به ....................جز  در همه ابيات به -13

  فشه و سنبل وفا طلب دارند / معين است كه سوداست عندليبان را) گر از بن1

  ) دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين / به علي شناختم من به خدا قسم خدا را2

  كس را كه دنيا دام باشد / شياطين جملگي بر بام باشد ) هر آن3

  امشب) امشب به رمز بزرگ رهايي رسيدم / آزادم از هر چه غير از تو آزاد 4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -14

  بغداد دجلة) چو از تموج بحرين چشمم آگه شد / چو نيل گشت ز رشك آب 1

  ) قدرت و ملك و صناعت خيره دعوي چون كني؟ / چون خود از ماندن در اين مصنوع خانه عاجزي2

  اند) خاك شد كسري و از هر دل برون شد مهر او / در مداين از بناي قصر او اطلال م3

  گذرد دل منه كه دجله بسي / پس از خليفه بخواهد گذشت در بغداد چه مي ) به آن4

  مفهوم بيت زير در كدام بيت آمده است؟ - 15

  »جهد بر توست و بر خدا توفيق / زان كه توفيق و جهد هست رفيق«

  توفيق خواهي در سبكباري بكوش / كهربا با دانه نتواند ربودن كاه را جذبة) 1

  دهن باشد چرا؟ گوهر، صدف / در تلاش رزق، آدم بي گنجينةواكردني  ) شد به لب2

  جان را به زور خود گسستن مشكل است رشتة) زين تن خاكي به جد و جهد رستن مشكل است / 3

  نگران شو تمام عمر / شايد به روي خود در توفيق واكني ديدة) چون حلقه 4

  ؟نيستبا كدام بيت متناسب » جا رويم جمله كه آن شهر ماست باز همان ايم / ايم يار ملك بوده ما به فلك بوده«مفهوم  -16

  ) طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق / كه در اين دامگه حادثه چون افتادم1

  عرش مي زنند صفير / ندانمت كه در اين دامگه چه افتاده است كنگرة) تو را ز 2

  ن كنج محنت آباد است) كه اي بلند نظر شاهباز سدره نشين / نشيم تو نه اي3

  دارالسلام روضة) بزمگاهي دلنشين چون قصر فردوس برين / گلشني پيرامنش چون 4

  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» نانم افزود و آبرويم كاست / بينوايي به از مذلتّ خواست«بيت  -17

  تر / كاين آب رفته باز نيايد به جوي خويش ) در حفظ آبرو ز گهر باش سخت1

  كاري گدا بندد خواري و مذلتّ نيست پروا كامجويان را / كه چندين عيب بر خود از طمع ) ز2

  ) قد نهال خم از بار منتّ ثمر است / ثمر قبول مكن سرو اين گلستان باش3

 نوايي نيست دست از آن بود سرسبز / كه هيچ چشم به دنبال بي ) هميشه سرو تهي4

 

  



  شود؟ مفهوم بيت زير از كدام گزينه يافت مي - 18

  »ها از اوست / آن آشكار صنعت پنهانم آرزوست ها و همه ديده پنهان ز ديده«

  هايم چو شعر و گه به چشمانم چو اشك شود / گه به لب كه پيدا مي ) سوز پنهان درون است اين1

  شب مختفي است / پيش علم او بود چون روز روشن، آشكار پردةچه تا روز جزا در  ) آن2

  خون مرده پنهان زير پوست؟ / همتي كن پوست را بشكاف در خود چون انار ) چند باشي همچو3

  شود ز نظر چشم شوخ او غايب / به هر طرف كه روم اين ستاره در پيش است ) نمي4

  ها يكسان است؟ مفهوم كدام بيت -19

  داند كه چيست / سنگ ره منزل نگردد كاروان عشق را الف) رهنورد شوق آسايش نمي

  تابان شوق /  نيست مكتوبي به غير از بال و پر پروانه را خواهند بي نميب) نامه و قاصد 

  شوق / كه پاي خفته نتوان ره بريدن ج) نگردد قطع راه عشق، بي

  د) عذر ننوشتن مكتوب من است كه شوق / بيش از آن است كه تحرير توانم كردن

  هـ) دو روزي شوق اگر از پا نشيند / شود ارزان متاع سرگراني

  ) د ـ ج4  ) الف ـ هـ3  ) ب ـ د2  ج ـ هـ) 1

  بيت قرابت مفهومي دارد؟  متن زير با كدام - 20

  »پذيرفت. عنوان مشيت الهي مي ايمان وصل بود كه خوب و بد را به شائبة بيهر عصب و فكر به منبع «

  ) غم ايمان خويش خور كه تو را / روز محشر امان به ايمان است1

  راهزن) چيز را نباشد انديشه از حرامي ( ز عزلت / بي) ترك عمل بگفتم و ايمن شدم 2

  توان / بر سرنوشت خويش ز چين جبين زدن ) غمگين مباش چون خط بطلان نمي3

 ) دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل / مرد يزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


